
129

* استاديار روابط بين الملل 
دانشگاه شيراز

Fghasemi1@yahoo.com

مباني‌نظري،کارکردي‌نظريه‌‌سيستم‌هاي‌پيچيده‌وآشوب‌
درمطالعات‌نظم‌منطقه‌اي

تاريخ دريافت: 1390/08/03دکتر فرهاد قاسمي *
تاريخ تأييد نهايي: 1391/02/21

چکيده:
نظريه سيستم ها محسوب  از  موج  و آشوب،آخرين  پيچيده  نظريه سيستم هاي 
مي شود که تحولات اساسي در تحليل پديده هاي موجود در جهان را به دنبال دارد. 
بر اين اساس مقاله حاضر بر اين باور است که با پيچيده شدن سيستم بين الملل و 
به دنبال آن سيستم هاي منطقه اي، نظريه مذکور داراي کاربرد هاي اساسي در اين 
حوزه است. اما کاربرد اين نظريه در حوزه مطالعات روابط بين الملل و مطالعات 
منطقه اي توسط نظريه پردازان روابط بين الملل مورد بي مهري قرار گرفته است. به اين 
سبب مقاله حاضر بر مبناي اهميت اين نظريه، به طرح اين پرسش اساسي مي پردازد 
که مهمترين اصول و مباني نظري نظريه مذکور کدام است؟ و در حوزه مطالعات 
منطقه اي اين نظريه داراي چه کاربردهايي است؟ و نويسنده اين موضوع را مطرح 
مي کند که نظريه مذکور تحولات اساسي در تحليل اصول کارکردي سيستم هاي 
منطقه اي ايجاد مي کند. اين تغييرات شامل تغيير در حوزه منابع پيچيده شدن سيستم 
منطقه اي، ثبات آن، سياستگذاري منطقه اي و...است. به عبارتي ديگر تحليل نظم 

منطقه اي را متحول مي کند.
واژگان کليدي: پيچيدگي، نظريه سيستم هاي پيچيده، نظريه آشوب، مطالعات 

منطقه اي، سيستم بين الملل، نظم منطقه اي.
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طرح موضوع
از  يکي  عنوان  به  نظمي،  چنين  وسازوکارهاي  منطقه اي  نظم  مطالعه  اصولاً 
موضوع هاي مهّم در سيستم نوين بين الملل مطرح است و اين موضوع در دوره نوين 
به ويژه دوره بعد از جنگ سرد، از اهميت بسيار زيادي برخوردار شده است. با شدت 
يافتن فرآيند جهاني شدن وپيچيدگي فزآينده سيستمي روابط بين الملل، نظم منطقه اي 
به عنوان بخشي از نظم سيستم جهاني شديداً تحت تأثير قرار گرفت. با تغيير قواعد 
و الگوريتم سيستم جهاني در قالب پيچيدگي، نظريه سيستم ها نيز در تحليل چنين 
نظمي با ناکارآمدي ساختاري روبه رو شد و به تبع آن نيز تحليل نظم منطقه اي از 
منظر سيستمي با مشکلات فراواني روبه رو شد. براي رهايي از چنين مشکل تحليلي، 
نظريه سيستم ها، در حوزه روابط بين الملل نياز به بازسازي دارد. اين بازسازي در 
ساير علوم در دوره هاي قبل و در قالب سيستم هاي غير خطي و نظريه سيستم هاي 
پيچيده و يا پيچيدگي صورت گرفته است، اما اين موج نظري به سختي وارد حوزه 
علوم انساني به طور عام و روابط بين الملل به طور خاص شده است. نظريه پيچيدگي 
به بازسازي نظريه سيستم ها در پاسخ به واقعيت هاي نوين مي پردازد و هدف آن 
درتوجه به چنين واقعيت هايي در قالب مفاهيم نوين تحليلي مانند خود ساماندهي، 

غيرخطي، باز بودن و هم تکاملي و...نمايان مي شود.
در دوره پيچيدگي، سيستم هاضمن پيچيدگي داخلي، از بعُد خارجي نيز در مجموعه 
اي از پيوندها با يکديگر قرار دارند. سيستم هاي پيچيده به عنوان موجودي متشکل 
از مجموعه اي از روابط درهم تنيده تصور مي شوندکه درآن سيستم هاي گسترده تر 
و بزرگ تر، فرآيند هاي سيستم هاي کوچکتر را در درون خود جاي داده اند. اين 
سيستم هاي پيچيده به گونه اي با يکديگر درحالت تبادل انرژي هستندکه مي توان 
به عنوان سيستم هاي پيوند شده از آنها ياد کرد. اين سيستم ها ممکن است خود 
بازتوليدکننده باشند، در اين نوع از سيستم ها، قواعد و منطق خاصي حاکم است که 
به طور کلي تحليل نظم سيستمي و سازو کارهاي مديريت نظم را به صورت اساسي 
تغيير خواهند داد. اين موج از نظريه سيستم ها، هرچند مدت نسبتاً طولاني است که 
وارد حوزه فني وتجربي شده است اما مدت اندکي است که برخي از رشته هاي 
علوم انساني و اجتماعي به آن توجه کرده اند ودر حوزه روابط بين الملل و مطالعات 
منطقه اي مي توان گفت که مدل سازي تحليلي از چنين نظريه اي تا حدود زيادي 
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مورد غفلت قرار گرفته است. اين در حالي است که در نظريه هاي روابط بين الملل، 
پيچيدگي سيستم جهاني به عنوان يک واقعيت مطرح شده و خود را در نظريات 
جهاني شدن، منطقه گرايي، وابستگي متقابل پيچيده نمايان ساخته است، اما از منظر 
تحليل و قواعد فني و مدل تحليلي مندرج در نظريه سيستم هاي پيچيده، نظريه هاي 

روابط بين الملل با ناکارآمدي روبه رو هستند.
در  که  است  نظري  واقعيت  اين  گوياي  پيچيده  ادبيات سيستم هاي  بر  مروري 
حوزه هاي تجربي اين نظريه شديداً مورد توجه قرار گرفته است. اما در ساير حوزه ها 
کاربردي  در حوزه  اما  است  داده شده  نشان  تمايل  نظريه  اين  به سمت  هرچند 
دچار فقر مفرط مي باشد. براي نمونه وات و وت در مقاله اي به ارائه چارچوبي 
ايجاد شناخت علمي پرداخته و در آن رهيافت هاي مختلف مربوطه را در  براي 
قرن بيستم بررسي کرده اند. در اين ميان رهيافت پيچيدگي و اصول شناخت در 
قالب سيستم هاي پيچيدگي را به عنوان يکي از رهيافت هاي مهم مطرح کرده اند. 
)Walt and Wet, 2006 :141-146( تلن نظريه سيستم هاي پيچيده و پيچيدگي 
تغيير را مدّنظر قرار داده است. ضمن اشاره به نقش نظريه به اصول سيستم هاي 
ديناميک مانند پيچيدگي، ارتباط و پيوند وهمچنين ثبات ديناميک اشاره نموده است. 
در همين راستا مسئله توسعه و تحول به عنوان کانون توجه علمي آن قرار گرفته 
است. )Thelen ,2005:255-283( ريا در حوزه آموزش زمين شناسي به بررسي 
موضوع عليت در سيستم هاي پيچيده پرداخته است: )Raia, 2008 81-94 ( مس 
جاز در مقاله اي پيرامون سيستم هاي پيچيده و مفهوم امنيت به باز شناسي اين مفهوم 
در سيستم هاي مذکور مي پردازد و بر اين باور است که اجزاء تشکيل دهنده آن تحول 
Mes-(  اافته و در سيستم هاي پيچيده مفهوم امنيت انساني مدّنظر قرار گرفته است.
jasz,2006:271-283( سينديا نيز به بررسي سيستم هاي پيچيده به عنوان ابزار 
نويني در تجزيه و تحليل روابط بين الملل اشاره مي کند. در اين بررسي چرايي مهم 
بودن سيستم هاي پيچيده در روابط بين الملل به خصوص در حوزه تعارضات مورد 
واکاوي قرار داده است. در اين بررسي جنگ ها به عنوان يکي از ويژگي هاي سيستم 
پيچيده بين المللي مورد توجه قرار گرفته است. )Cindea,2006:46-88( ورث و 
هابدن آنارشي و آنارشيسم را نقطه اشتراک سيستم هاي پيچيده و سيستم بين الملل 
تصور مي نمايند. )Cudworth and Hobden :2010:399-410( و برخي نيز با 
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تمرکز بر سيستم هاي پيچيده، به کاربرد آنها در حوزه علم مديريت پرداخته اند 
)Griffin, D. and Shaw, 2000( گروهي نظم پنهان و انطباق را از ويژگي هاي 
 )Holland, 1995 ;Gell-Mann,1995( مي نمايند  تصور  پيچيده  سيستم هاي 
حوزه اي از نظريه پردازي در قالب سيستم هاي پيچيده در علوم اجتماعي و انساني 
 Allen,( نيز بر محوريت خودساماندهي سيستم هاي مذکور صورت گرفته است
به  توجه  با  نيز  بين الملل  روابط  انديشمندان حوزه  از  برخي   )1997:109-134
تحولات سيستمي و جهاني شدن به عنوان يکي از ابعاد پيچيدگي، ابعاد نويني مانند 
منطقه اي شدن را مطرح کرده اند. در اين راستا برخي موضوع منطقه اي شدن امنيت را 
مورد بررسي قرار داده اند )Kelly, 2007(. برخي نيز به طرح نظريه هايي مانند نظريه 

.)Buzau and Waever, 2003( مجموعه امنيتي پرداخته اند
به هرحال با شکل گيري وضعيت پيچيدگي در روابط بين الملل، نظم و مديريت 
آن به ويژه در قالب سيستم منطقه اي، شديداً تحت تأثير قرار گرفته است و بسياري 
از ابزار ها و ساز وکارهاي مندرج در سيستم هاي مديرت نظم منطقه اي، از کارايي 
لازم برخوردار نيستند. اين در حالي است که روند منطقه اي شدن و منطقه گرايي، 
توسعه فزآينده اي هم از بعُد عملي و هم از منظر دانشگاهي داشته و تحليل عملي و 
نظري نظم منطقه اي به عنوان يکي از دل مشغولي هاي اساسي انديشمندان اين حوزه 

مطالعاتي به شمار مي آيد.
با توجه به ضرورت هاي مذکور، به اين ترتيب اين پرسش اساسي در حوزه نظري 
مطرح مي گردد که نظم منطقه اي در سيستم جهاني پيچيده و آشوب چه تغييراتي 
را تجربه نموده و در قالب نوين يعني سيستم هاي پيچيده، چگونه نظم منطقه اي را 
مي توان تحليل نمود؟ در پاسخ به پرسش اصلي پژوهش مي توان اين فرضيه را مطرح 
ساخت که بر اساس مباني بنيادين نظريه سيستم هاي پيچيده و آشوب، مدل نظم 
منطقه اي براساس دياگرام شاخه اي شدن نظم، خرده مدل وابستگي حساس، قانون 
قدرت، مکان فازي،کنترل چرخه اي و ثبات ديناميک و... شکل مي گيرد. در بررسي 
فرض مذکور، پژوهش از روش قياسي در مدل سازي تحليلي بهره خواهد برد. به 
اين ترتيب در پژوهش بنيادين و نظري حاضر ارائه مدل تحليلي و نظريه نوين را در 
مطالعات منطقه اي به عنوان هدف نظري خود دنبال نموده و در اين راستا ابتدا مباني 
مدل سازي نظري را در حوزه سيستم هاي پيچيده و آشوب ترسيم خواهد کرد و پس 
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ازآن با بهره گيري از اين مدل به شبيه سازي آن در حوزه مطالعات نظم منطقه اي 

مي پردازد.
الف. مباني مدل سازي نظري در حوزه نظم در سيستم هاي پيچيده و آشوب1 

نظريه سيستم هاي پيچيده و نظريه آشوب، داراي مجموعه اي از اصول و قضاياي 
اساسي است که مبناي تحليلي آن راشکل مي بخشد. به همين سبب مي توان از آنها 
به عنوان مبنايي جهت مدل سازي تحليلي در حوزه مطالعات منطقه اي استفاده کرد. 
بر اساس نظريه پيچيدگي و آشوب، سيستم پيچيده مجموعه اي از کارگزاراني است 
که از نقطه تعادلي فاصله دارند و از طريق بازخوران هاي مثبت و منفي با يکديگر 
در تعامل بوده و به هم وابسته هستند و ضمن پويايي، به صورت شبکه هاي تکاملي 
متجلي مي شوند. علاوه بر آن به صورت هندسي مشخص سامان يافته اند و رفتارهاي 
آنها ناگهاني و تغييرات آنها دفعي است و در نهايت اين که از قانون توزيع قدرت 
پيروي مي کنند. به طور کلي اصول اساسي متعددي، در قالب اجزاء تشکيل دهنده 

مدل مذکور مي توان تشخيص داد که در زير به بررسي آنها مي پردازيم.
1. اصل شاخه اي شدن نظم2 

اصل شاخه اي شدن نظم در سيستم هاي پيچيده بر اين فرض بنيان نهاده شده است 
که چنين سيستم هايي با انبوهي از انرژي هاي ناشي از محيط روبه رو هستند. انرژي هاي 
مذکور سيستم را مي تواند به سمت شاخه اي شدن نظم يعني شکل گيري نظم هاي فرعي 
پيش برد. در اين مدل با ورود انرژي به سيستم، بي ثباتي در آن افزايش خواهد يافت. به 
اين ترتيب تعامل با محيط و مبادله انرژي مي تواند سبب ساز بي ثباتي در سيستم به شمار 
آيد و تغييراتي را در پي داشته باشد. علاوه بر آن اين تغييرات مي تواند در نقاط خاصي به 
حداکثر ممکن برسند. در اين نقطه سيستم مجبور به بازسازي خود خواهد بود. لذادرهمين 
نقطه سيستم با شاخه هاي جديدي از نظم مواجه مي گردد. از سوي ديگر حوادث بر اساس 
الگوي مشخص شده و يا سرمشق اتفاق نخواهند افتاد. بنابراين در نهايت ممکن است 
الگويي از تحولات را تشخيص داد. به طور کلي در اينجا و در قالب شاخه اي شدن نظم 

مي توان اصول اساسي زير را مطرح نمود:
1. افزايش بي ثباتي و در نتيجه تغيير در نرخ رشد و ميزان مبادله انرژي/اطلاعات 

در سيستم پيچيده؛

1. Chaos and complex system
2. Bifurcation principal
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2. خود شباهتي، در جهان طبيعي هر موجودي داراي ويژگي هاي خاص خود 
چنين  ساختارهاي  بيانگر  که  هستند  فشرده اي  فايل  داراي  حقيقت  در  مي باشد. 
سيستم هايي محسوب مي شوند. اين فايل هاي فشرده، درحقيقت الگودردرون الگو 
و...مي باشد، به گونه اي که تمامي ويژگي هاي پيچيده را مي توان در آنها مشاهده کرد؛

3. عدم وجود حوادث بر اسا س الگوي سرمشق؛
4. افزايش تغيير تا رسيدن سيستم به نقطه معين؛

)fitcher, 2010:73-77( .5. همراه بودن تمامي تغييرات با بي ثباتي
خرده  شکل گيري  يا  و  نوين  سيستم هاي  شکل گيري  و  سيستم  فروپاشي   .6

سيستم هاي جديد با نظم هاي فرعي در درون سيستم قبلي.
روند شاخه اي شدن نظم منطقه اي را مي توان به صورت شکل 1 نشان داد. 
در اين شکل ابتدا سيستم داراي دوره ثبات نسبتاً زياد مي باشد. در مرحله دوم 
در  ارتعاشات شديدي  اين دوره  در  که  را مشاهده کرد  بي ثباتي  مي توان دوره 
سبب  مي توانند  شديد،  ارتعاشات  و  نوسانات  اين  مي آيد.  وجود  به  سيستم 
شاخه اي شدن سيستم گردند که هرکدام از شاخه ها داراي نقطه ثبات و تعادلي 

خاص خود مي باشند.
شکل 1:روند شاخه اي شدن نظم در سيستم پيچيده

 
 

به طور کلي شاخه اي شدن نظم بيانگر اين موضوع است که سيستم ها داراي آستانه 
رفتاري و تحمل مي باشند. آستانه محلي است که سيستم توان ادامه در مسير قبلي 
را نخواهد داشت. در اين مرحله دو اتفاق رخ خواهد داد: اتفاق نخست فروپاشي 
سيستم است و اتفاق دوم شاخه اي شدن نظم و شکل گيري سيستمي است که بر 

خرده سيستم ها و يا به عبارتي سيستم هاي تابعه آن افزوده شده است. 
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2. اصل وابستگي حساس1

يکي ديگر از ويژگي هاي سيستم هاي پيچيده و مورد نظر در نظريه پيچيدگي و 
آشوب، شکل گيري مدل وابستگي حساس در چنين سيستم هايي است. در اينجا 
حداقل تغيير در نرخ رشد و انرژي وارده، مي تواند تغييرات شديد رفتاري را در پي 
داشته باشد )fitcher, 2008:69(. در مرحله اول ميزان انرژي وارده به سيستم 2,7 
مي باشد و ارتعاشات سيستمي کم مي باشد. در مرحله دوم عدد به 3 خواهد رسيد که 
نوسانات زياد مي شود. در مرحله سوم ميزان انرژي بسيار کم افزايش مي يابد ولي نوسانات 
بسيار زياد خواهد بود و با افزايش کم انرژي نوسانات بسيار بيشتر از سطح انرژي وارده 
افزايش خواهد يافت. به عبارتي حساسيت سيستم افزايش خواهد يافت. اصل حساسيت 
را در قالب شکل زير مي توان به درستي درک کرد. در قسمت آخر نشان داده شده است 

که چگونه با افزايش کم انرژي رفتار سيستم چگونه دچار تغييرات اساسي خواهد شد. 
شکل 2: حساسيت سيستم به انرژي وارده از محيط

Lynn S Fichter; E J Pyle; S J Whitmeyer )2008(:Strategies and Ru-
brics for Teaching Chaos and Complex Systems Theories as Ela...
Journal of Geosciences Education;58, 2; p:71.

3- اصل قانون قدرت2 
 بر اساس مدل قانون قدرت، در سيستم حوادث و وقايع با انرژي کم و کوچک 
بسيار رخ خواهند داد و پيامدهاي ناچيزي در پي دارند اماحوادث گسترده و شديد کم 

1. Sensitive dependence
2. Power laws
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رخ خواهند داد ولي پيامد بسيار گسترده اي خواهند داشت. در سيستم هاي کلاسيک 
و ساده ميزان تغيير همبستگي مستقيمي با ميزان قدرت داشته و بنابراين پيش بيني آنها 
نيز امکان پذير بود. اما در سيستم هاي پيچيده چنين همبستگي بين قدرت و تغيير را 
نمي توان مشاهده کرد. بنابراين در برخي ازمواقع با انرژي زياد نمي توان تغيير چنداني 
را در سيستم مشاهده کرد، اين در حالي است که در زماني ديگر حتي با انرژي کم 

نيز تغييرات بسيار زيادي را مي توان تصور نمود.
4- اصل مجذوب کننده ناآشنا1 

بر اساس نظريه سيستم هاي پيچيده و آشوب، سيستم هاي مذکور داراي مکان فازي هستند. 
سيستم هاي پيچيده و آشوب رفتارهايي دارند که ممکن است به صورت متناوب ظاهر شوند و 
در قالب کوتاه مدت قابل شناسايي نيستند اما در مقياس گسترده زماني، در قالب الگوهايي ظاهر 
مي شوند که قابل شناسايي مي باشند )Cî�ndea ,2006:56-57( در اينجا سيستم ها در نقاط 
خاصي الگوهاي رفتاري مشخصي را از خود نشان خواهند داد. علاوه بر آن از بعد تنوع چنين 
نقاطي، سيستم ها از يکديگر متمايز مي باشند. برخي داراي يک نقطه )مجذوب کننده واحد( و 
برخي نيز داراي نقاط متعددي)چند مجذوب کننده( خواهند بود.)شکل هاي زير( بر اين اساس 
در سيستم هايي که داراي يک نقطه خاص هستند مي توان انتظار رفتاري خاص را در همين نقطه 
داشت اما در سيستم هايي با چند نقطه، سيستم در هر کدام از نقاط، رفتاري مشخص را از خود 

نشان مي دهد. موضوع مذکور مفهوم مکان هاي فازي به عنوان مفهوم تحليلي مطرح مي کند.
شکل 3: سيستم با مجذوب کننده واحد

 

شکل 4: سيستم با چند مجذوب کننده

 
Ion Cî�ndea (Summer 2006); Complex Systems - New Conceptu-

al Tools for International Relations Perspectives; 14, 1; pp 46-111.
1. Strange attractors
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5-اصل کنترل چرخه اي1 

در سيستم هاي پيچيده سيبري فرآيند بازخوراني را مي توان مشاهده کرد و در همين 
راستا فرآيندکنترل نيز از ويژگي چرخه اي برخوردار هستند. در کنترل چرخه اي، 
کنترل نه در کنترل کننده و نه در کنترل شونده است بلکه بين آن دو قرار مي گيرد و 
مشترک بين آن دو است. به علاوه کنترل و کنترل کننده اي به صورت مجزا وجود 
ندارد. هر کدام از بخش هاي سيستم نسبت به ديگري کنترل کننده محسوب مي گردد. 
هيچ يک از آنها صرفاکًنترل کننده و يا کنترل شونده نيستند.کنترل در هر دو آنها و مشترک 
بين آنها است. علاوه بر آن در چنين سيستم کنترلي قانون ضرورت تنوع اشبي صادق 
است که بر اساس آن سيستم کنترلي از کارآمدي برخوردار است که داراي چند وضعيت 
مؤثر باشد. در اين راستا هرچه سيستم پيچيده تر شود تنوع آن نيز افزايش خواهد يافت. 
)رجوع شود به Glanville, 2004:(. در چنين سيستم هايي اصل خود ساماندهي را 
مي توان مشاهده کرد )jun,2010:87-94(. در سيستم هاي پيچيده اصل کنترل چرخه اي 
بيان گر خودساماندهي سيستم و خود تنظيمي آن است. در اينجا هرگونه مداخله خارجي و 

دستکاري بيروني در سيستم موجب به هم ريختگي نظم آن خواهد شد.
 6- اصل تکامل در سيستم هاي پيچيده

تغيير در سيستم هاي پيچيده از نوع تکاملي است. اين نوع از سيستم ها را مي توان 
در قالب سيستم هاي هوشمندي تصور کرد که تحت تأثير فرآيند ادراکي و به دنبال 
آن يادگيري، به مرور زماني تغييراتي را تجربه مي نمايند. در اين راستا اصول زير را 

مي توان شاهد بود:
1- وجود الگوريتم و قاعده کلي و عمومي در تکامل سيستم هاي پيچيده در قالب 

مراحل: تمايز/انتخاب/گسترش/تکرار؛  
2- ارتباط تمامي اجزاءبه يکديگر و اين که هيچ چيزي در انزواي از ديگري وجود 

ندارد و بدون توجه به چنين ارتباطي تغيير امکان پذير نيست؛ 
3- در سيستم هاي پيچيده هيچ واحدي نمي تواند در حاشيه امن کامل باشد و بر 
سرنوشت خود کنترل کامل داشته باشد. در چنين جهاني هيچ راهي براي حفاظت 
کامل از خود وجود ندارد. لذا تلاش براي تکامل بخشي به سيستم در قالب هم 

.)Allen,1997:109-134:تکاملي ضروري است؛ )رجوع شود به

1. Circular control
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7- اصل ثبات پويا1 
 سيستم ها در قالب الگوهاي متعدد سامان يافته اند، هرکدام از الگوها نيز ممکن 
است داراي ميزاني از ثبات بوده، به گونه اي که مي توان آنها را برنامه ريزي شده تصور 
کرد. اما از نقطه نظر سيستم هاي پيچيده ثبات به معناي تغيير ناپذيري نيست. ثبات 
ديناميک بوده و الگوها در پاسخ به زمينه ها به وجود مي آيند. ثبات ديناميک در درون 
 .)thelen,2005:263(خود تغيير از يک وضعيت به وضعيت جديد را نيز در بر دارد
از اين منظر حالت هاي زير را)شکل 5( مي توان در سيستم مشاهده کرد. در حالت 
اول سيستم از نوع ساده و داراي يک نقطه ثبات مشخص است که مي توان به آن 
سيستم تک رأسي نام نهاد. در حالت دوم سيستم داراي چندين حالت ثباتي است که 
به آن چند رأسي گفته خواهد شد که البته در صورت پيچيدگي سيستم ممکن است 
چند رأسي از نوع غير همبسته باشد. در علم کلاسيک سيستم هاي متعادل مکان فازي 
محدودو سيستم تک شاخه اي است. با افزايش پيچيدگي سيستم شديداً شاخه اي و 
ثبات آن از پويايي برخوردار مي باشد و به علت تعدد نقاط تعادلي، امکان حرکت 
سيستم از نقطه مشخص به نقطه يا نقاط ديگر وجود دارد. اصل ثبات پويا، هوشمندي 
سيستم را نيز نشان مي دهد. سيستم هاي هوشمند پيچيده ترين نوع سيستم ها مي باشند 
که در آن بر اساس تغيير وضعيت سيستم، تغيير هدف و يا سمت گيري سيستم نيز 

مشاهده مي گردد.
شکل 5: انواع سيستم ها از بعد نقطه ثبات

 

 8- اصل سياستگذاري در وضعيت غير خطي و ريسک
ويژگي ديگر سيستم هاي پيچيده غير خطي، به مدل سيستگذاري در درون آنها 
مرتبط است. سياستگذاري و مدل هاي مرتبط با آن بر اساس متغير هاي مختلف 

1. Dynamic stability
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متفاوت مي باشند. براين اساس انواع مختلفي از سياستگذاري را مي توان تشخيص 
داد. سياستگذاري محافظه کارانه )که مبتني بر حفظ وضع موجود و بر اساس حفظ 
ثبات پايدار مبتني است(، سياستگذاري انقلابي)که مبتني برايجاد نقطه تعادلي نوين 
مي باشد( وسياستگذاري بخشي و جامع را مي توان تشخيص داد )قاسمي،1384: 
65-63(. تمامي مدل هاي سنتي سياستگذاري بر نوعي ثبات پايدار در سيستم بنيان 
نهاده شده اند. به عبارتي مدل خطي سياستگذاري از جمله مدل هاي حاکم در 
سيستم هاي سنتي است. اين در حالي است که در سيستم هاي پيچيده، مدل هاي 
غير خطي سياستگذاري به عنوان مدل کلي سياستگذاري مطرح مي گردد )رجوع 
شود به )Sanderson,2000:433-454( علاوه بر آن از نکات برجسته اين نوع 

از سياستگذري، تأکيد بر بازي هاي استراتژيک نابرابر و تعارضات نامتقارن مي باشد.
9- اصل عدم تقارن قدرت1

 يکي از مهمترين متغيرها در سيستم هاي پيچيده و آشوب عدم تقارن قدرت در 
ميان واحد هاي تشکيل دهنده آن مي باشد. در چنين سيستم هايي هرکدام از واحد ها بر 
اساس نقش و کارکرد در شبکه، داراي بعُد خاصي از قدرت مي باشند. ابعاد نظامي، 
اقتصادي، قدرت نرم، قدرت هوشمند، قدرت واسطه گري شبکه اي، قدرت در قالب 
ايفاي مرکزيت در شبکه و...ازجمله مواردي است که هرکدام از واحدهاي سيستم 
پيچيده ممکن است به يک يا بخشي از آنها دست يابند. به اين ترتيب هم ترازي در 
قدرت مشابه کمتر مشاهده مي گردد و بنابراين هم ترازي سيستمي از طريق مبادله 
قدرت هاي متفاوت بين واحدهاي سيستم صورت مي گيرد.)قاسمي، 1390: 168-
166(. منظور از هم ترازي از طريق مبادله قدرت هاي متفاوت و متمايز اين است که 
در درون چنين سيستم هايي آنچه مهم تلقي مي گردد نوعي تمايز ساختاري کارکردي 
است. به عبارتي هرکدام از اجزاءداراي کارکرد و نقشي هستند که با وجود تفاوت ، 
ضروري تلقي مي شوند و بقاء واحد ها و سيستم به پيوند کارکردي اجزاء بستگي دارد. 

بنابراين از طريق پيوند کارکردي مي توان به هم وزني رسيد.
ب: ترسيم مدل بر مبناي اصول نظري

حال با توجه به اصول و مباني فوق الذکر و بر اساس منطق قياسي، مدل کاربردي 
سيستم هاي پچيده و آشوب را در مطالعه نظم سيستمي مي توان به صورت زير ترسيم کرد:

1. Asymmetric power
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 شکل 6: مدل تحليلي جامع کاربست سيستم هاي پيچيده و آشوب درمطالعه 
نظم سيستمي

ج. اجزاء مدل سيستم هاي پيچيده و آشوب و پيامد هاي تحليلي آن برنظم منطقه اي
با توجه به پيچيده شدن سيستم جهاني، نظم منطقه اي نيز شديداً از آن متأثر است. 
بنابراين مدل تحليلي آن نيز در قالب نظريه پيچيدگي و آشوب قابل تصور است. 
براي دستيابي به چنين هدفي ابتدا منابع غيرخطي عمل کردن سيستم هاي منطقه اي 
و پيچيدگي آن بيان مي گردد و پس از آن به شبيه سازي مدل پيچيدگي و آشوب در 

حوزه نظم منطقه اي اقدام مي گردد.
1- منابع پيچيدگي، آشوب و غير خطي شدن سيستم منطقه اي
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اصولاً در حوزه نظريه سيستم ها عوامل و متغير هاي چندي وجود دارند که باعث 
پيچيدگي،آشوب و غير خطي عمل کردن آنها خواهد شد. سيستم هاي منطقه اي نيز به 
اين عوامل به گونه اي پاسخ مي دهند که چنين وضعيتي را در پي دارد. در اين راستا 

در حوزه سيستم هاي منطقه اي مهمترين عوامل مذکور عبارت خواهند بود:
1- 1( وجودآستانه رفتاري در سيستم منطقه اي: رفتار هاي آستانه اي از جمله عوامل 
ايجاد کننده وضعيت غير خطي در سيستم هاي منطقه اي هستند. آستانه نقطه اي است 
که رفتار سيستم تغيير مي نمايد. در سيستم منطقه اي دو نوع مشخص آستانه را مي توان 
تشخيص داد. آستانه رفتاري نخست بر اساس تعامل بين قدرت و مقاومت سنجيده 
مي شود. به عبارتي در اينجا فشارهاي ساختاري سيستم و مقاومت در برابر آنها به وجود 
آورنده آستانه رفتاري در سيستم هاي منطقه اي مي باشد. فشارهاي ساختاري نيز به دو نوع 
تقسيم مي گردند. نخست فشارهاي ناشي از بخش هاي مداخله گر سيستم منطقه اي است. 
اين نوع فشارها بيشتر در شبکه هاي منطقه اي باعث غير خطي عمل کردن سيستم خواهد 
شدکه از نوع شبکه هاي فاقد معيار با عدم انسجام داخلي مي باشد. نوع دوم ازفشارهاي 
ساختاري، ناشي از ساختار دروني شبکه منطقه اي است. اين نوع فشارها در شبکه هاي 
منطقه اي خوشه اي از تأثيرات غير خطي بيشتري برخوردارند)در مورد شبکه ها و انواع 
آنها رجوع شود به: قاسمي،1390 فصل دوم(. نوع دوم از آستانه سيستمي بر اساس تعامل 
بين فرآيند هاي مختلف درون سيستم منطقه اي به وجود مي آيند. تعامل مذکور مي تواند 
سبب شکل گيري آستانه هاي رفتاري در منطقه شوند. از بعد سطح و شدت ارتباطات بين 
فرآيندي نيز در درون شبکه هاي منطقه اي، آستانه هاي مختلف رفتاري شکل مي گيرد. به 
طور کلي موضوع آستانه سيستمي و غير خطي عمل کردن سيستم هاي منطقه اي را مي توان 

به صورت زير نشان داد:
شکل 7: آستانه سيستمي و نحوه شکل گيري آن
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2-1( عوامل و انرژي هاي انباشتي: به طور کلي انباشت نيرو و انرژي در درون 
يک سيستم مي تواند منجر به پاسخ هاي غير خطي سيستم پيچيده شود. از طريق 
انباشتي در درون يک سيستم مي توان به اين نکته پي برد که  انرژي هاي  مطالعه 
آيا چنين سيستمي به صورت ديناميک بي ثبات و آشوب هست يا خير؟از سوي 
ديگر انرژي هاي انباشتي در درون يک سيستم سبب افزايش حساسيت آن نسبت 
به شرايط آغازين خواهد بود. در حوزه نظم منطقه اي دو نوع از انرژي هاي انباشتي 
مي تواند دردرون شبکه اي شکل گيرد. نخست انرژي هاي انباشتي ناشي از بسته بودن 
سيستم هاي فرعي داخلي )کشورها(در درون شبکه مي باشدکه عملًا سبب شکل گيري 
وضعيت خود نابودکنندگي در شبکه منطقه اي مي گردد)براي نمونه اتفاقات زنجيره اي 
اخير در خاورميانه(. نوع دوم از انرژي ها ناشي از بسته بودن شبکه جهاني است که 
شبکه منطقه اي در درون آن قرار گرفته است. برخي از انواع سيستم هاي جهاني از 
جمله سيستم هاي هژمونيک از نوع سيستم هاي بسته مي باشند. اين نوع از سيستم ها 
به ويژه در دوران بلوغ خود هم از لحاظ حقوقي و هم از بعُد سياسي کاملًا بسته 
مي باشند. اين ويژگي سبب خواهد شد که نيروهاي انباشتي در درون سيستم جهاني 
و همچنين سيستم هاي منطقه اي تشکيل دهنده آن افزايش يابد. اين موضوع مي تواند 
برخي از سيستم هاي منطقه اي را تا حد بي نظمي شديد پيش برد. ضمن اين که سبب 
خواهد شد تا سيستم هاي منطقه اي به حد آستانه اي خود نزديک تر شوند. مدل آن را 

مي توان به صورت زير نشان داد:
شکل 8: شکل گيري انرژي انباشتي در سيستم پيچيده منطقه اي
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 3-1( اشباع وتهي شدن سيستم از منابع و توانايي عرضه منابع: سيستم هاي منطقه اي 
نيز به مانند تمامي سيستم ها، داراي ورودي و سطح خاصي از آن مي باشند و در اين 
راستا سطح بهينه اي از چنين ورودي تعريف شده است. به همان ميزان که دسترسي 
به منابع و ورودي ها به چنين سطحي نزديک ترشود، هر واحد اضافه شده به سيستم 
مي تواند داراي پيامد بيشتري باشد. وراي اين نقطه، تأثير افزايش واحد ورودي کاهش 
خواهد يافت و حتي ممکن است داراي پيامد هاي تأخيري باشند. براي نمونه مي توان 
رابطه بين ورودي تسليحات نظامي به سيستم و نظم منطقه اي را بيان کرد. علاوه بر 
آن توانايي عرضه منابع سيستم پيچيده نيز متغير مهمي در نظم سيستمي محسوب 
مي گردد. منابع سرزميني، اقتصادي، امنيتي و ايدئولوژيک در زمره منابعي است که 
سيستمي منطقه اي به آستانه خاصي از آن دسترسي داشته و اين آستانه متغير مهمي در 
کارکرد آن محسوب مي شود. در ادبيات کلاسيک روابط بين الملل عرضه منابع مورد 
توجه روزکرانس بوده است )براي اطلاع رجوع شود به: )Rosecrance,1973( به 
طور کلي مدل منابع در سيستم منطقه اي و پيچيدگي و آشوب را مي توان به صورت 

زير نشان داد:
شکل 9: منابع در سيستم منطقه اي و پيچيدگي و آشوب

4-1(  خودتقويتي ناشي بازخوران هاي مثبت: رابطه متقابل خود محدوديتي و برتري آن 
بر بازخوران هاي خود تقويتي يکي از شرايط لازم و نه کافي براي ثبات سيستم منطقه اي 
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محسوب مي گردد. اين فرآيند مي تواند منجر به ثبات و يا حتي بي ثباتي سيستم منطقه اي 
در حالت پويا شود. ميزان خود محدويتي سيستم نيز به سامان دهي ساختاري آن بستگي 
دارد. بازخوران هاي مثبت در سيستم هاي پيچيده و منطقه اي مي تواند حرکات ساختاري از 
نوع تکراري، حرکات تشديدي و مسابقه اي را افزايش دهد. اين نوع از حرکات مي تواند 
سيستم را به مرز ضعف و نابودکنندگي پيش برد. براي نمونه در برخي از مواقع سيستم هاي 
منطقه اي دچار چنين وضعيتي خواهند شد. مثلاً در حوزه خاورميانه سيستم مذکور در برابر 
مداخلات خارجي مي بايستي رفتارهايي موازنه بخش از خود نشان دهد)براساس نظريه 
موازنه قوا( اما نه تنها چنين الگوي رفتاري مشاهده نمي شود بلکه به جاي آن رفتارهاي 
همنوايي با مداخله گر در پيش گرفته مي شود. اين موضوع مداخلات خارجي را در 
منطقه که از بعُد نظريه سيستم هاي پيچيده مي تواند عامل بي نظمي محسوب شوند افزايش 
مي دهد. به عبارتي سيستم در الگوي رفتاري خودنابودکننده و آن هم از نوع تشديدي 
گرفتار خواهد شد. نمونه مذکور در زمره موارد کارکردي بازخوران هاي مثبت و تأثير آن 

بر قواعد رفتاري سيستم مي باشد.
شکل 10: بازخوران تقويت کننده و پيچيدگي در سيستم منطقه اي

5-1( روابط رقابتي: روابط رقابتي درون سيستم منطقه و يا ورود اين روابط از محيط 
به درون آن مي تواند منجر به پاسخ هاي غير خطي شود. تعادل بين رقابت کنندگان 
معمولاً بي ثبات مي باشد، به اين معني که تغيير کوچک در يک جريان مي تواند به 
استيلاي کامل يکي از رقبا بر ديگري يا ديگران منجرشود. در اين خصوص ودر اين 

راستا رابطه زير را مي توان تشخيص داد:

براي نمونه در چنين سيستم هايي الگوي رقابتي رفتارها به سرعت قابليت تبديل 
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شدن به الگوي تضاد و آن هم از نوع مستقيم را خواهد داشت. مثلًا در حوزه منطقه اي 
خاورميانه مي توان چنين وضعيتي را در مورد ايران و عربستان به ويژه با توجه به 

تحولات اخير و ورودي هاي خارجي به منطقه انتظار داشت .
6-1( تعدد نقاط تعادلي: در سيستم هاي منطقه اي ساده و خطي، در برابر مجموعه 
از کنترل هاي خارجي يا متغير ها، معمولاً يک نقطه تعادلي مشاهده مي گردد، اين در 
حالي است که وجود نقاط تعادلي در سيستم منطقه اي سبب غير خطي و پيچيده شدن 
آن مي گردد. سيستم هاي منطقه اي پيچيده از نوع چند رأسي هستند. از ويژگي چنين 
سيستم هايي انعطاف پذيري ساختاري وثبات ديناميک مي باشد. اين نوع از سيستم ها داراي 
نقاط تعادلي و ثبات استراتژيک متعددي مي باشند که در صورت تغيير وضعيت سيستم و 
يا محيط هاي استراتژيک آن، نقطه و ناحيه عملکردي آن نيز تغيير مي کند. به همين سبب 
در چنين سيستم هاي منطقه اي، نوعي انعطاف پذيري را مي توان مشاهده کرد. براي نمونه 
سيستم منطقه اي در وضعيت چند تعادلي مي تواند از وضعيت موازنه به بازدارندگي از 

بازدارندگي به همکاري هاي چند جانبه و ...تغيير هدف دهد.
شکل11: تنوع نقاط تعادلي در سيستم منطقه اي

 

7-1( خود ساماندهي1: خود ساماندهي به شکل گيري الگوهاي اشاره داردکه مرتبط 
به ديناميک هاي داخلي سيستم بوده و ارتباطي به ورودي ها يا کنترل کننده هاي خارجي 
ندارد و از آنجا که ممکن است شرايط اوليه و يا نيروهاي خارجي راحذف يا اثر گذاري 
آنها را تشديد نمايد، مي تواند به عنوان منبع غير خطي شدن سيستم منطقه اي و پيچيدگي 
 .)Philips,2003 :1-23( :آن عمل کند)در رابطه با خودسامان دهي رجوع شود به
اصل خود ساماندهي، سيستم هاي پيچيده منطقه اي را به سمت ساماندهي نظم از طريق 
رژيم هاي کنترلي بومي سوق مي دهد. علاوه بر آن با پيچيدگي سيستم، مداخلات خارجي 
نيز خطرناک خواهد بود و به همين جهت نوعي ساماندهي در نوع مداخلات خارجي 

1. Self organizing
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ضروري است. براي نمونه در سيستم منطقه اي اروپايي، سيستم از طريق سازوکارهاي 
همگراکننده داخلي سعي در تنظيم نظم داخلي خود دارد و مداخلات آمريکا نيز از طريق 
رژيم هاي خاص ساماندهي شده است. از سوي ديگر در برخي از شبکه هاي منطقه اي مانند 
خاورميانه ملاحظه مي شودکه با افزايش سطح مداخلات بي نظمي منطقه اي نيز افزايش 

مي يابد. حتي احتمال سرايت آن به بيرون از منطقه اصلي نيز وجود دارد.
2-اصول نظم در سيستم منطقه اي پيچيده و آشوب 

سيستم هاي پيچيده داراي مدل منطقي خاصي هستند که داراي کاربرد عملي در 
تحليل مسائل نظم منطقه اي مي باشند و مدل نويني براي تحليل مسائل منطقه فراهم 

مي سازندکه مهمترين آن عبارتند از:
1( شاخه اي شدن نظم سيستمي در منطقه،
2( اصل وابستگي حساس و نظم منطقه اي،

3( اصل مکان هاي فازي در منطقه،
4( اصل بودن نظم منطقه اي،

5( اصل سياست گذاري و نظم منطقه اي در وضعيت پيچيدگي،
6( مديريت سيستم ونظم منطقه اي،

7( نامتقارن بودن تعارضات منطقه اي در وضعيت پيچيدگي.
1( شاخه اي شدن نظم سيستمي در منطقه اي

به طور کلي نظم منطقه اي تحت تأثير متغير هاي مختلف شاخه اي خواهند شد و در 
نتيجه آن حوزه هاي متمايز نظم دردرون آن شکل مي گيرند.)شکل زير(

شکل 12: شاخه اي شدن نظم منطقه اي
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در اينجا منطقه در قالب يک سيستم پيچيده تحت فشارها و فرآيند هاي مختلف 
قرار دارد. اين فشارها مي تواند ناشي از محيط دروني و فرآيندهاي منطقه و يا ناشي از 
محيط خارجي آن باشد، فشارهايي که خود مي تواند ناشي از ويژگي هاي ژئوپليتيک 
و ژئواکونوميکي منطقه نيز باشد. در اين ميان توان مقاومت منطقه در برابر فشارها 
به عنوان عامل تعيين کننده در شاخه اي شدن نظم آن محسوب مي گردد. در صورت 
شکست منطقه در برابر چنين فشارهايي، منطقه به سوي شاخه اي شدن نظم حرکت 
خواهدکرد و نقاط تعادلي متمايز و نويني به وجود مي آيند. در اين معادله چهار متغير 
مهم در ميزان مقاومت منطقه در برابر چنين فشارهايي مؤثر مي باشد. در اين ميان 
ساختار منطقه نخستين متغيربه شمار مي رود. برخي از مناطق فاقد ساختار منسجم 
و يکپارچه بوده و لذا از اين بعد شکننده خواهند بود. براي مثال خاورميانه به دليل 
فقدان ساختار منسجم سيستمي، با چنين موضوعي روبه رو بوده )کوهن،1387: 99-
87( و در بخش هاي انشعابي آن در غرب، مرکز وحوزه خليج فارسي نقاط تعادلي 
متمايزي شکل گرفته است و فشارهاي اخير بر اين سيستم نيز نظم آن را به صورت 
شاخه اي در آورده است. دومين متغير تأثير گذار، متغير سطح انسجام سيستمي است. 
هر چه سطح انسجام و عوامل مرتبط باآن پايين تر باشد ميزان مقاومت منطقه در 
برابر فشارهاي انشعابي کاهش مي يابد و به همان ميزان، سيستم به سمت شاخه اي 
شدن حرکت مي کند. ساختار روابط و الگوبندي ارتباطات درون منطقه نيز سبب 
شکل گيري تمايز و در نتيجه کاهش مقاومت منطقه خواهد شد، لذا در صورت 
افزايش فشارهاي داخلي و خارجي بر منطقه ممکن است منطقه را به سمت مدل 
شاخه اي شدن نظم سوق دهد. سرانجام افزايش پيچيدگي هاي دردرون منطقه و چند 
بعُدي شدن نظم دروني آن، منطقه را به سمت پيچيدگي نظم و تعدّد نقاط تعادلي 

سوق خواهد داد.
فشارهاي ساختاري به دليل تحميل هزينه هاي فزآينده مديريت سيستم جهاني، 
به ويژه در شرايط پيچيدگي، مي تواند شاخه اي شدن نظم را که در قالب منطقه اي 
شدن سيستم جهاني تجلي مي کند، سبب شود. در اين ميان به نظر مي رسد در شرايط 
پيچيدگي به هر ميزان تمرکز قدرت در سيستم افزايش يابد، انگيزه براي شاخه اي 
شدن نظم در قالب منطقه اي شدن)Barnathan,2005( آن افزايش مي يابد. در اين 

وضعيت مي توان بنيان هاي استدلالي اين فرضيه را به گونه زير مطرح ساخت:
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1. فشارهاي مديريتي درساخت متمرکز قدرت. ساخت متمرکز قدرت در سيستم ها 
سبب اعمال فشارهاي متعدد بر بخش کنترلي سيستم خواهد شد. در اين وضعيت 
يکي از نتايج فشارهاي مذکور، شاخه اي شدن نظم و اعمال مديريت خاص در هر 

شاخه است.
الف: ضرورت ايجاد ثبات در حوزه هاي مختلف سيستم. هرکدام از بخش هاي 
سيستم به يکديگر وابسته مي باشند لذا ايجاد ثبات در تمامي گستره هاي سيستم 

ضروري است.
ب: ضرورت مشروع سازي مداخلات مديريتي در سيستم. در سيستم پيچيده، 
شاخه اي شدن نظم، مداخلات مديريتي بخش هاي کنترل کننده موجود در همان 

شاخه در موضوعات رخدادي همان بخش را مشروع تر مي نمايد.
ج: شاخه اي شدن نظم، هزينه هاي فزآينده مديريت نظم سيستمي به ويژه در 

وضعيت پيچيدگي و رقابت استراتژيک را کاهش مي دهد.
2. انگيزه هاي کشورهاي موجود در حوزه هاي جغرافيايي و يا شبکه استراتژيک 

مشترک يا به عبارتي شاخه ها براي شکل دادن به نظم مجزا از کل به دليل:
الف: عدم اطمينان به امنيت سازي هژمون،

ب: خطرات ناشي از مديريت متمرکز در شرايط هژمونيک شدن نظم،
ج: اقدام جمعي در حفظ نظم در شبکه محلي به منظور بقاءدر وضعيت فشار هاي 

ناشي از تمرکز ساختاري،
د: توازن بخشي در برابر فشارهاي يکپارچه ساز مديريت متمرکز.

 از سوي ديگر فشارهاي فرآيندي نيز در وضعيت پيچيدگي، سيستم جهاني را به 
سمت شاخه اي شدن نظم آن سوق مي دهد. مهمترين متغيرهاي موجود در اين سطح 

عبارتند از:
1. جهاني شدن فرآيند هاي سياسي ونظامي در سطح سيستم جهاني،

2. جهاني شدن فرآيند هاي اقتصادي ،تجاري،
3. جهاني شدن فرآيند هاي ارتباطي و فرهنگي،

4. تحول و کارکرد فرآيندهاي وابستگي متقابل در ابعاد مختلف،
5. کارکرد نيروي ژرف فناوري در ابعاد مختلف،

)1( کاربرد اصل شاخه اي در نظم منطقه اي
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مدل شاخه اي شدن سيستم هاي پيچيده با خود پيامدهايي را در سيستم بين المللي 
به دنبال دارد که شديداً مطالعات نظم منطقه اي را تحت تأثير قرار مي دهد. از اين منظر 

مهمترين پيامد هاي آن عبارتند از:
1. تشديد روند منطقه گرايي در سيستم بين الملل پيچيده نوين و اهميت يافتن مناطق در 
اين دوره: اصولاً يکي از جدال هاي نظري موجود در حوزه نظري روابط بين الملل، جدال 
 )kacowicz,1999:1-30( .بين جهاني شدن و منطقه اي شدن سيستم نوين مي باشد
برخي از نظريات، جهاني شدن را با يکپارچگي سيستم بين الملل و نظم موجود در آن 
يکسان تصور مي کنند. حتي صحبت از وفاداري هاي صعودي و شکل گيري جامعه جهاني 
واحد مي شود. در اين ديدگاه نظم ويژگي جهاني خواهد يافت و نظم هاي محلي و 
منطقه اي رنگ خواهند باخت. اما مدل شاخه اي شدن به عنوان روند حاکم بر سيستم هاي 
پيچيده،گوياي اين واقعيت است که نظم هاي هاي منطقه اي و اهميت يافتن آنها يکي از 
واقعيت هاي حاکم بر سيستم نوين خواهند بود. به اين ترتيب نظم سيستم جهاني، نظم 
چند نقطه اي است. به عبارتي نظم آن از تعامل نظم هاي منطقه اي و تعادل هاي منطقه اي 
و محلي شکل مي گيرد. اين اصل برخلاف سيستم هاي سنتي و کلاسيک است که نظم 

ويژگي ساده داشته ومبتني بر نقطه تعادلي واحد و يا بسيار محدود مي باشد؛
2. اصل خود شباهتي به عنوان ديگر اصل ناشي از مدل شاخه اي بيانگر اين موضوع 
است که هرکدام از نظم هاي منطقه اي داراي ويژگي هاي خاص خود مي باشند. در 

اينجا مي توان به جاي نظم منطقه اي صحبت از نظم هاي منطقه اي نمود.
از  ديگر  يکي  سيستم.  مختلف  مناطق  براي  سرمشق  الگوي  وجود  عدم   .3
کاربست هاي مدل شاخه اي در سيستم پيچيده بين المللي، عدم وجود الگوهاي از پيش 
ترسيم شده براي مناطق و تبيين نظم منطقه اي بر آن اساس مي باشد. بنابراين ازجمله 
کاربردهاي آن رامي توان در طراحي سيستم هاي مديريت نظم منطقه اي جستجو نمود. 
در اينجا نمي توان براساس الگوي سرمشق، سيستم هاي مديريت نظم منطقه اي را 
ترسيم نمود. به اين جهت هر منطقه الگوي خاصي از مديريت نظم را خواهد داشت.
4. هر کدام از مناطق داراي نقطه آستانه اي خاصي هستند که در آن نقطه، رفتار هاي 
استراتژيک آن تغيير خواهد کرد. به عبارتي هر منطقه به کلام نظريه سيستم هاي 
پيچيده، داراي مکان هاي فازي خاص خود مي باشد که با ديگر مناطق داراي تفاوت 
اساسي است. اين نقاط بر اساس ميزان و ترکيب متغيرهاي مختلف از جمله متغيرهاي 
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داخلي و بومي وسيستمي آن شکل مي گيرند.
5. تمامي تغييرات منطقه با خود بي ثباتي در نظم منطقه را در پي خواهد داشت 
که در صورت تشديد آن نوعي از فروپاشي منطقه را در پي خواهد داشت. به نظر 
مي رسد با افزايش ميزان تغييرات، ممکن است سيستم منطقه اي خود شاخه هاي نويني 
را تجربه نمايد. به عبارتي منطقه به مناطق ديگري تجزيه شود. به اين ترتيب براساس 
مدل شاخه اي سيستم هاي پيچيده، امکان فروپاشي مناطق قديمي و شکل گيري مناطق 
نوين از درون آنها وجود دارد. به اين ترتيب به نظر مي رسد سيستم بين المللي موجود، 

به طور فزآينده اي با مناطق نوين روبه رو گردد.
2( اصل وابستگي حساس و نظم منطقه اي

مدل وابستگي حساس به صورت روشني بر نظم منطقه اي و تبيين آن اثرگذار 
مي باشد. در حوزه نظريه هاي روابط بين الملل نيز مکتب نوليبراليسم و از جمله کوهن 
اند و اصل  اين موضوع توجه داشته  به  پيشگامان چنين مکتبي  به عنوان  ناي  و 
وابستگي متقابل پيچيده که در قالب دو مفهوم حساسيت و آسيب پذيري متقابل تعريف 
مي شود را به ادبيات روابط بين الملل اضافه نموده اند. )kehone and Nye,1977( اما 
مدل وابستگي حساس در زمره مدل هايي است که در ادبيات مطالعات سيستمي در 
روابط بين الملل همچنان مورد بي توجهي قرار گرفته است. در وابستگي حساس، 
وجود حداقلي يک متغيير خاص، مي تواند تغييرات زيادي را در نظم منطقه اي و رفتن 
به سمت نقطه تعادلي جديد ايجاد نمايد. به عبارتي تأثير پذيري سيستم منطقه اي از 
متغير ها، به صورت غير خطي تبيين مي شود. نظم منطقه اي نظمي است که از دو 
بعد شديداً تحت تأثير مي باشد؛ بعُد نخست حساسيت آن نسبت به متغيرهاي درون 
منطقه اي است. در اينجا بسياري از مناطق در مرز آستانه اي خود عمل مي نمايند و 
به همين جهت حساسيت آنها نسبت به اين متغيرها بسيار زياد خواهد بود. در اينجا 
نوع شبکه منطقه اي و آستانه رفتاري آن در رفتارهاي استراتژيک و نوسانات رفتاري 
شبکه منطقه اي بسيار مؤثر است. از سوي ديگر حساسيت نظم منطقه اي در برابر 
متغير هاي خارجي نيز زياد مي باشد.)در اين خصوص رجوع شود به: قاسمي،1389 
:94-57(. در اينجا سيستم منطقه اي در قالب يک سيستم پيچيده، به عنوان يک سيستم 
باز عمل مي نمايد. اما به دليل وابستگي حساس، ورودي هاي ناشي از اين محيط 
شديداً نوسانات رفتاري را سبب مي گردند. به اين ترتيب بر اساس اين مدل، نظم 
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منطقه اي به دليل کارکرد متغيرهاي دروني و بروني شديداً با نوسانات رفتاري که جزء 
ويژگي هاي سيستم هاي پيچيده مي باشد، روبه روست. در اين راستا با بهره گيري از 
نظريه شبکه هاي منطقه اي و گونه بندي آنها ميزان حساسيت نظم شبکه منطقه اي را 

مي توان به صورت زير ترسيم نمود:
شکل13:مدل حساسيت و انواع شبکه هاي منطقه اي در سيستم ها ي پيچيده

3( اصل مکان هاي فازي در منطقه)مجذوب کننده ها(
در نظم منطقه اي، هرمنطقه داراي نوسانات و رفتارهايي مي باشد که به صورت 
فاقد  رفتارها  اين  مجزا  به صورت  و  اول  نگاه  در  بنابر اين  مي دهند.  متناوب رخ 
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قاعده مندي خاصي مي باشند اما در صورت مطالعه منطقه به صورت روش سري 
زماني، مي توان نقاط يا مکان هايي راتشخيص داد که بيانگر الگوي رفتاري مشخص 
در نظم منطقه اي است. هر سيستم منطقه اي، داراي الگوي رفتاري مشخصي است که 
مي توان آن را تشخيص و از اين طريق رفتارهاي آن را قابل پيش بيني نمود. نظم هاي 
منطقه اي فقط در قالب مکان هاي فازي خاص هر منطقه قابل تحليل مي باشد. هر 
منطقه داراي مکان فازي معيني است. اولين مکان فازي در سيستم منطقه اي، نقطه اي 
است که سيستم رفتار تعارضي در قالب جنگ از خود نشان مي دهد. در اين مکان 
يک جانبه گرايي بر رفتارهاي سيستم منطقه اي حاکم مي گردد. در اين نقطه سيستم 
فرآيند تجزيه و چند پارگي را تجربه مي کند و بر اساس مدل شاخه اي عمل مي کند که 
در آن مي توان انتظار شکل گيري نقاط تعادلي متعدد را در سيستم تجربه نمود. مکان 
فازي دوم نقطه اي است که سيستم رفتار خود را درقالب الگوي چند جانبه گرايي و 
همکاري تعريف مي کند. در اين نقطه سيستم نقطه تعادلي خود را تغيير مي دهد و به 
نظر مي رسد با در پيش گرفتن ادغام، از تعدّد نقاط تعادلي کاسته مي شود. البته ذکر اين 
نکته ضروري است که سيستم هاي منطقه اي پيچيده در طيفي از خطي و غير خطي در 
حال نوسان مي باشند. به اين ترتيب تعارضات سيستم را به شاخه اي شدن و پيچيدگي 
بيشتر حرکت مي دهد. اين در حالي است ادغام و همکاري سيستم را به سمت سادگي 
حرکت مي دهد. حال اين پرسش مطرح مي گردد که مکان هاي فازي در سيستم هاي 
منطقه اي چگونه شکل گرفته و يا مي توان آنها را تشخيص داد؟ پاسخ به اين پرسش 
در تمرکز بر متغيرهاي تأثيرگذار بر رفتارهاي سيستمي و واحد ها نهفته مي باشد. 
در اين ميان ساختار سيستمي يکي از مهمترين متغيرهاي شکل دهنده به الگوهاي 
رفتاري سيستم منطقه اي است. از منظر رهيافت هاي حاکم بر روابط بين الملل از جمله 
رهيافت رئاليستي، فرض نظري بر اين است که ساختار، شکل دهنده به الگوهاي 
رفتاري مي باشد. بر اين اساس تغيير در ساختار سيستمي بيان کننده شکل گيري مکان 
هاي فازي است که در آن تغييرات رخ خواهد داد. اما آستانه مشخصي از تغييرات 
ساختاري، مي تواند به عنوان ايجاد کننده مکان فازي تصور گردد. از اينجاست که 
فرض نظري ديگري شکل مي گيرد و آن اين که تغيير و تحول ساختاري به صورت 
فازهاي متعدد در قالب چرخه قدرت تحقق مي يابد. به اين سبب چرخه سيستمي 
قدرت، بيان کننده مکان هاي فازي متعددي در سيستم منطقه اي است. بر اساس نظريه 
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چرخه قدرت و به عبارتي در شاخه گذارآن، چهار نقطه عطف زير مشاهده مي گردد 

که هرکدام از نقاط مذکور بيان گر مکان فازي خاصي است:
1. نقطه عطف فوقاني؛
2. نقطه عطف تحتاني؛

3. نقطه عطف مربوط به انحناي رو به رشد؛
) Doran,1991: 4. نقطه عطف مربوط به انحناي نزولي.)رجوع شود به

در نقاط عطف مذکور، الگوهاي رفتاري خاصي شکل مي گيرند که براي نمونه 
الگوي اتحادي است. براساس نظريه سيکل قدرت، در طول تاريخ شرايط ايجاد شده 
توسط گذار از نقاط عطف در سيکل قدرت دولت ها و نقش و به دنبال آن عدم تعادل 
منزلتي ناشي از آن، با شکل گيري يا عدم شکل گيري اتحاد ها پيوند خواهد داشت. 
تغيير سهم قدرت واحد ها، بر درک تهديدات و نگراني ها آنها اثرگذار خواهد بود و 
بر همين اساس تئوري سيکل قدرت، نتايج چنين موضوعي را بر شکل گيري اتحاد 

)Chiu, 2003:123-136 :ها مورد بررسي قرار مي دهد.) رجوع شود به
 به طور کلي سيستم جهاني داراي دو چرخه يا سيکل مهم مي باشد که دو مکان فازي 
مهم نيز در آن وجود دارد. در اين مکان ها هم نظم سيستم جهاني و هم نظم هاي منطقه اي 
تغيير خواهند کرد. اولين مکان فازي، موج بلند در اقتصاد جهاني است که به عنوان موج 
کندراتيف شناسايي مي شود.)k-wave( اين موج، دوره تقريبي بين 60-45 سال را در بر 
مي گيرد، در اين دوره اقتصاد جهاني با فناوري هاي نوين بازسازي خواهد شد و الگوهاي 
نويني از توليد را مطرح خواهد کرد که پاياني بر فازهاي انقباضي سيستم مي باشد. در اينجا 
نوسانات انبساط و انقباض با نوسانات سياسي پيوند مي يابد. موج دوم، موج هژمونيک 
مي باشد)Hegemonic wave (يا)H-wave(. اين موج دوره اي بين 120-80 سال را 
در بر مي گيرد و ساخت بندي نويني را برروابط بين دولت هاي مرکزي حاکم مي سازد. اين 
دوره که با سلطه هژمون مشخص مي گردد، اجماع قدرت هاي بزرگ، امنيت و نظم البته 
نه الزاماً عادلانه مشاهده مي گردد. از سوي ديگر ضعيف شدن هژمون و شروع دوره هاي 
ضعف و زوال آن، سرآغازي بر پيدايش اختلاف، تشويش و بي نظمي و رقابت هاي بين 

قدرت هاي بزرگ خواهد بود.)قاسمي ،1387 :96-130(.
از سوي ديگر و بر اساس نگاه کاربردي به نظريه شبکه در حوزه مطالعات نظم 
منطقه اي، شدت يافتن سطح و ميزان ارتباطات و شکل گيري کانون هاي ارتباطي 
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در درون آن مي تواند بيانگر پيدايش مکان فازي نويني باشد. در صورتي که چنين 
ارتباطاتي با افزايش سطح و ميزان انسجام سيستمي از جمله انسجام سازماني 
همراه شود، الگوهاي رفتاري سيستم منطقه اي و واحد هاي آن تغيير خواهندکرد. 
در اين نقاط رژيم هاي بين المللي رسمي شکل مي گيرند که چنين موضوعي سبب 
ساز تضعيف وضعيت آنارشي منطقه اي است. از سوي ديگر در برخي از مکان هاي 
فازي در درون منطقه، رفتارهاي تعارضي حاکم مي شوند. در اين خصوص برخي از 
پژوهش هاي تجربي، نتايج زير را در خصوص قطبي شدن و به هم وابستگي شبکه 
منطقه اي از يک سو و تعارضات از سوي ديگر نشان مي دهند. مهمترين نتايج نظري 

مذکور عبارتند از:
1. به همان ميزان که قطبي شدن و به هم وابستگي تجاري شبکه افزايش مي يابد، 
سطح تعارضات در سيستم کاهش خواهد يافت. البته قطبي شدن مذکور بيانگر سطح 

بالاي تجارت در درون گروه هاي تجاري غير همپوش خواهد بود؛
2. قطبي شدن اتحادها و به هم وابستگي در درون آنها، سطح تعارضات سيستمي 

را افزايش خواهد داد؛
)Maoz,2006:391-412 ( .3. قطبي شدن مذهبي، تعارضات سيستمي را افزايش مي دهد

4( اصل تکاملي بودن نظم منطقه اي
تکاملي بودن نظم منطقه اي، چگونگي يادگيري بازيگران در برابر وضعيت هاي 
پيچيده که نياز به انتخاب استراتژيک دارد را نشان مي دهد. يکي از مهمترين عناصر 
نظريه مذکور، فرآيند يادگيري اجتماعي است که از دو طريق زير حاصل مي شود. به 

عبارتي دو گونه بازخوراني زيرسبب يادگيري اجتماعي بازيگران مي شود:
1. نحوه توزيع فراواني استراتژي ها در ميان جمعيت بازيگران؛

2. فرآيند تقويت که درآن بازيگران به صورت فردي، نوع استراتژي خود را در 
پاسخ به موفقيت ها و شکست ها تغيير مي دهند.

نظريه بازي هاي تکاملي با جستجوي توزيع کلي نتايج احتمالي، سعي در حل 
مسئله دارد. در اين مسير نظريه تکاملي بازي ها از انتخاب طبيعي بهره مي برد. اين 

انتخاب سه مرحله دارد که عبارتند از:
1. مرحله اول:حفظ و بقاء؛

2. مرحله دوم نوآوري ؛
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3. مرحله سوم انتخاب.

در اين راستاساز وکارهاي بقا و حفاظت، بهترين استراتژي ها را براي مقاومت در 
يک بازي چند جانبه پيشنهاد مي کند، سازوکار نوآوري نيز استراتژي هاي نوين را 
براي مقابله در برابر رقباء در پي دارد و سرانجام انتخاب،گزينش بهترين استراتژي 
کارآمد را سبب خواهد شد. يکي از مهمترين کاربرد هاي نظريه بازي هاي تکاملي 
در اين نکته نهفته است که انتخاب بهترين استراتژي را در وضعيت هاي چندگانه نشان 
مي دهد. در عين حال در هر کدام از وضعيت ها کشورها ممکن است با استراتژي هاي 
گوناگوني روبه رو باشند که انتخاب بهترين آنها به يک ضرورت استراتژيک تبديل مي شود.
در اين ميان چارچوب کلي چنين تکاملي را مي توان بر اساس مدل زير)شکل 
14(توضيح داد. در اين مدل، سيستم در برابر محيط خود، واکنش هاي مختلفي 
را نشان خواهد داد؛ نخستين واکنش از نوع انطباقي است. در اينجا بر اساس 
و  در حفظ  منطقه اي سعي  طبيعي، سيستم  انتخاب  و  تکاملي  بازي هاي  نظريه 
بقاي خود دارد. سيستم منطقه اي با رقباء و خطرات متعددي روبه روست که 
با چنين خطراتي است. در اين حوزه توانايي جذب  نخستين هدف آن مقابله 
سيستم پيچيده از اهميت زيادي برخوردار مي باشد. جذب بيانگر توانايي سيستم 
در دستيابي به شناخت مي باشد. توانايي ارتباطي نيز بيانگر توان بالقوه سيستم 
در ايجاد رابطه متقابل با ديگر کارگزاران و ايجاد تعامل با ديگران خواهد بود، 
تا از اين طريق شناخت آن افزايش يابد. بنابراين دستيابي به شناخت، منابع و 
امکانات را فراهم مي سازد. بازخوران موجود بين توانايي ارتباط و جذب سبب 
نهادي  شکل گيري فرآيند نوآوري خواهد شد که در آن تحولات ساختاري و 
صورت مي گيرد. تغييرات مذکور خود تغيير در واکنش هاي انطباقي و خلاقانه 
 .)Tilebein, 2006:1087-1099( و توانايي جذب و ارتباطي را در پي خواهد داشت
نظريه هاي همگرايي  قالب  در  مطالعات کلاسيک  از  برخي  منطقه اي  در حوزه 
ass,1(اند منطقه اي و فرضيه سرايت اصل تکاملي بودن نظم را مطرح نموده 
فراتر  موضوع  اين  پيچيده  سيستم  قالب  در  اما   .)958,1964,Etzioni,1969
در  نيز  را  آن  متعدد  وابعاد  سيستم  مديريت  و  مي باشد  ادغام  و  همگرايي  از 
برمي گيرد. در اينجا نظم منطقه نظمي درون زا تصور مي گردد که بايستي نوعي 
خودمختاري را براي آن قائل شد. امروزه از نظم منطقه اي اروپا مي توان به عنوان 
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الگوي نظري براي تکاملي بودن نظم نام برد. 
شکل 14: سازوکار هاي تکامل در سيستم هاي پيچيده

 -Yoguel, Gabriel, Veronica Robert, Summer 2010Capacities, Pro-
cesses, and Feedbacks: The Complex Dynamics of Development 
Seoul Journal of Economics;; 23, 2; p199.

5( سياست گذاري در وضعيت پيچيدگي نظم منطقه اي
با پذيرش برداشت پيچيدگي، فرضيات سنتي ومدرنيستي در مورد توانايي کنترل و 
هدايت سيستم ها از طريق مداخلات آن هم از طريق سياست گذاري عمومي تغيير 
مي نمايد. در اينجا مي بايستي راه برون رفتي را پيدا کرد تا از طريق آن از وضعيت 
اطمينان مطلق موجود در نظم مدرنيستي- عقل گرا از يک سو و پوچ گرايي افراطي 
ناشي از مواجه شدن با آشوب و پيچيدگي نجات يافت. دراينجا اين اصل قابل پذيرش 
است که علي رغم وجود مشکلات متعدد در مديريت سيستم پيچيده، به دليل وجود 
ميزان قابل ملاحظه اي از عدم اطمينان، اين نوع سيستم ها قابل کنترل خواهند بود. 
اصولاً براي سيستم هاي پيچيده که با وضعيت عدم اطمينان همراه مي باشند، آنچه 
مهم تلقي مي گردد، ممکن ساختن فرآيند يادگيري است تا از اين طريق تلاش براي 
ترسيم بهترين سياست ها صورت گيرد. به منظور فراهم نمودن توانايي يادگيري در 
سيستم پيچيده و سياستگذاري لازم در اين حوزه، ارزيابي ها بايستي به صورت تبييني 
صورت گيرند و بر درک تغييرات سيستم که در نتيجه مداخلات و ورود سياست ها 
رخ مي دهد، تمرکز نمايند. البته اين تغييرات ممکن است به صورت غير خطي باشند. 
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در اينجا مدل هاي علّي قادر نيستند تا تمامي آثار و پيامدهاي ناخواسته را تحت 
پوشش قرار دهند. به همين جهت در چنين وضعيتي اصول نويني در سياستگذاري 

مطرح مي گرددکه مهمترين آنها عبارتند از:
1. مدل سياست گذاري مديريت نظم در حوزه سيستم منطقه اي پيچيده، برخلاف 
سيستم هاي خطي به صورت تک علتي قابل ترسيم نمي باشند بلکه اين سياست ها 

محصول تعامل پويا بين سطوح مختلف ملي، منطقه اي و جهاني مي باشند؛
2. در سياستگذاري مديريتي نظم منطقه اي در سيستم پيچيده، اين اصل بايستي 
مدّنظر قرار گيردکه اجزاء سيستم در تعامل پويا با يکديگر قرار دارند. بنابراين سياستگذاري 

بايستي از شموليت سيستمي برخوردار باشد؛
3. در سياستگذاري نظم منطقه اي، عليت به صورت خطي و جريان يک طرفه تعريف 
نمي شود، در اينجا جريان هاي علّي مي توانند به صورت دوطرفه باشند. به عبارتي هرچند 
سياست ها معطوف به کنترل علت يا علل خاص مي باشند اما بايد اين نکته مدّنظر قرار گيرد 

که معلول ها خود مي توانند در زنجيره علت و معلولي، علّت محسوب شوند؛
4. سيستم هاي منطقه اي و به تبع آن، نظم منطقه اي در وضعيت ايستا نمي باشند، 
بنابراين نمي توان آنها را در چنين وضعيتي که مورد نظر سيستم هاي خطي است، 

مفهوم سازي نمود، لذا سياستگذاري معطوف به وضعيت هاي ديناميک مي باشد.
5. روش سري زماني يا مطالعه روندها به عنوان يکي از روش هاي علمي در 

سياستگذاري نظم منطقه اي پيچيده مطرح مي گردد.
به طور کلي اصول کلي سياستگذاري در دو وضعيت خطي و پيچيده را مي توان به 

صورت جدول زير نشان داد:
شکل15:اصول سياستگذاري در برداشت هاي تک علتي-خطي و سيستم هاي پيچيده

 6( مديريت نظم وسيستم هاي منطقه اي
در آثار مربوط به پيچيدگي و مديريت نظم به متغيرهاي متعددي مانند کارگزاران 
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و ويژگي هاي آنها، تنوع و نحوه تجميع آنها در مديريت نظم، پيوندهاي داخلي و 
خارجي موجود بين واحدها وقواعد اقدام استراتژيک آنها در سيستم و همچنين 
قواعد کلي سيستمي توجه مي نمايند. در همين راستا برخي مدل زير را در حوزه 
مديريت سيستم هاي پيچيده در حوزه علمي مديريت استراتژيک ارائه نموده اند .        

شکل16:چارچوب کلي مديريت نظم در سيستم هاي پيچيده 

-Tilebe, 2006.p:1094.
برپايه چنين مدلي، مديريت نظم منطقه اي در درون يک سيستم پيچيده جهاني از 

عناصر زير برخوردار است:
1. کارگزاران سيستم پيچيده منطقه اي.کارگزاران مذکور از عناصر اصلي سيستم و 
نظم منطقه اي محسوب مي شوند. مهمترين کارگزاران نظم منطقه اي عبارتند از: افراد 
و گروه ها، دولت ها از جمله دولت هاي مداخله گر، رژيم هاي بين المللي دولتي و 

غير دولتي، 
2. ويژگي هاي کارگزاران؛ اين ويژگي ها را مي توان در قالب نوع سيستم سياسي 
و باز و بسته بودن آنها، سطح و ميزان انسجام، انعطاف پذيري ساختاري، استحکام 
ساختاري، توان و قدرت آنها در قالب قدرت پيوندي، واسطه اي ومرکزيت در شبکه 

مورد سنجش قرار داد.
3. گوناگوني کارگزاران: کارگزاران بر اساس ويژگي هاي خود متفاوت و متمايز 
مي باشند؛ علاوه بر آن در حوزه سيستم هاي منطقه اي پيچيده بر اساس سطح موضوعي 

کارگزاران نظم سيستمي با يکديگر متفاوت و متمايز مي باشند.
4. قواعد اقدام: اقدام و کنش متقابل بين واحد ها و کارگزاران داراي قواعد خاصي 
است که بر آن اساس کنش هاي خود را عملي مي نمايند؛ در سيستم هاي پيچيده و 
آشوب تنوعي از قواعد را مي توان تشخيص داد که در نهايت قواعد هم پوش شکل 
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مي گيرند. در اين راستا قاعده قدرت به ويژه قدرت سيبري، قاعده توافق، قاعده سود، 

قاعد هويتي را به صورت هم پوش مي توان تشخيص داد.
5. پيوند هاي خارجي: شمار پيوندهايي که کارگزاران با محيط بيروني خود داشته و 
در نتيجه آن ،شبکه اي خاص شکل مي گيرد. در اين راستا در مديريت نظم منطقه اي 
چندين شکل از پيوند هاي خارجي را مي توان تشخيص داد. پيوند يک واحد با واحد 
خودي، پيوند با واحدهاي غير خودي، پيوند شبکه با واحد هاي خود و پيوند خارجي 

شبکه منطقه اي با غير خودي ها؛
6. پيوندهاي داخلي که بيانگر مجموع پيوندهاي داخلي در درون يک کارگزار است 

که ويژگي هاي آن را شکل مي دهد؛
تجميع  پيچيده،  سيستم  درون  در  شبکه ها  و شکل گيري  کارگزاران  تجميع   .7
کارگزاران، گونه هاي متعددي از شبکه هاي مديريتي را سبب مي شود. درجه و ميزان 
انسجام در تجميع کارگزاران مي تواند شبکه مديريتي را به سمت مجموعه امنيتي، 

جامعه امنيتي کثرت گرا، جامعه امنيتي ادغام شده، جامعه منطقه اي و... سوق دهد .
مجموع عناصر مذکور منجر به شکل گيري گونه هاي مختلفي از شبکه هاي منطقه اي 
خواهد شد که در درون آنها نظم و مديريت نظم ويژگي خاصي خواهد يافت. در 
مجموع و در تعامل متغير هاي مذکور مي توان شاهد شکل گيري شبکه هاي منطقه اي 
منسجم، سلسله مراتبي، خوشه اي، آشوب، فاقد معيار و...حاصل بود. در درون هر 
از ويژگي منحصر به خود برخوردار  از شبکه هاي مذکور سيستم مديريت  کدام 
مي گردد. درهمين راستا و به طور کلي مديريت نظم منطقه اي در قالب پيچيدگي را 
مي توان در قالب مدل نظم چند سطحي مفهوم سازي نمود. در سطح اول مديريت 
نظم، الگوي وستفاليايي و رئاليستي نظم منطقه اي مطرح مي باشد. در اين الگو دولت ها 
به عنوان کارگزار، قدرت به عنوان قاعده اقدام، پيوند امنيتي نظامي با واحدها واتحادها 
و ائتلاف ها به عنوان الگوي تجميع مطرح خواهند بود. درسطح دوم موضوعي، 
سيستم با الگوي پلوراليستي نظم سروکار خواهد داشت. در اينجا تنوع کارگزاران، 
اعم از دولت ها،گروه ها، افراد، شرکت ها و... مطرح مي باشند. قواعد اقدام بر اساس 
سطوح موضوعي مشخص مي گردند. پيوند ها در قالب هاي سياسي، اقتصادي و... 
تجلي مي نمايند و سلسله مراتب بين موضوعات برقرار نمي باشد، هرسطح موضوعي 
قاعده اقدام خاص خود را داراست. بنابراين پيوند امکان پذير نمي باشد و تجميع 
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کارگزان را در قالب رژيم هاي بين المللي رسمي و همگرايي و چندجانبه گرايي در 
نظم منطقه اي مي توان مشاهده کرد. سرانجام الگوي جهاني از نظم مطرح مي باشد که 
اين الگو کاربرد زيادي در نظم پيچيده خواهد داشت. در اينجا نظم منطقه اي محصول 
نيروهاي بنيادين و ژرفي است که حوزه کارکردي آنها جهاني است. نظم منطقه اي در 
کليت نظم جهاني معنا مي يابد. قدرت عمل کارگزاران در سطح سيستمي و جهاني 
تعريف مي شود. قواعد اقدام در حوزه هاي نظامي، اقتصادي و فرهنگي در قالب 
ژئوپليتيک، ژئوکالچر و ژئواکونوميک جهاني تعريف مي شود. تجميع کارگزاران نيز 
در مناطق کارکردي و در قالب رژيم هاي رسمي و غير رسمي مي توان مشاهده کرد 

که در گستره جهاني نوعي پيوند کارکردي بين آنها برقرار مي باشد.
7( تعارضات منطقه اي در وضعيت پيچيدگي

در مطالعه کلاسيک ازتعارضات دو نقطه ضعف عمده وجود دارد که نياز به رهيافت 
نويني را ضروري مي سازد. اولين نکته اين که نظريه هاي کلاسيک از تعارضات، 
قادر به تيين ساختار تعارضات موجود و نوين نمي باشند. دومين مسئله اين که در 
رهيافت هاي کلاسيک متغير ارتباطات در تبيين و پيش بيني تعارضات بين المللي 
مورد بي توجهي قرار گرفته است. به همين سبب نگرش شبکه در قالب مفهومي 
سيستم هاي پيچيده، راه حل چنين مسئله اي تصور مي شود. نگرش شبکه اي ساختار 
سيستم را بر پايه روابط ميان اجزاء سيستم مشخص مي نمايد و همچنين نگرش 
شبکه اي بر اين باور است که متغير ارتباطات بين المللي مي تواند پيش بيني تعارضات 
بين دولت ها را تقويت نمايد. در مطالعات تعارضات بين المللي، برداشت ساختاري 
ضروري است، در حوزه نگرش شبکه اي، ساختار توسط روابط دو جانبه و يا توزيع 
صرف قدرت توضيح داده نمي شود بلکه نحوه توزيع روابط بيانگر چنين موضوعي 
است. تجزيه و تحليل شبکه اي، نقش هر ملت يا واحد را در پيچيدگي چند جانبه 
تعارضات بين المللي، بر اساس متغيرهايي چون مرکزيت واحدها و چگالي روابط در 
نظر مي گيرد. در اينجا روابط بين الملل متشکل از تعاملات زيادي است که در درون 

آن ها، دولت ها مقاصد خود را براي نفوذ بر سايرين عملي مي نمايند. 
به طور کلي در تبيين تعارضات منطقه اي از منظر پيچيدگي، روابط ساختاري ميان 

کشورهاي عضو منطقه بر اساس شاخص هاي زير تبيين مي شود:
1. ميزان درگيري بازيگران در سيستم پيچيده؛ 
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2. مرکزيت: شماره پيوندهاي مورد نياز براي رسيدن به تمامي گره هاي)واحدها( 

ديگر؛ 
3. پيوند: شماره روابط و پيوندهاي بين گره با ساير گره هاي ديگر؛ 

4. ائتلاف و ادغام گرايي: سهم گره هاي مرتبط به يکديگر؛ 
5. چگالي سيستم: شمارکلي پيوندها در درون سيستم.

براي نمونه بررسي ساختار تعارضات منطقه اي در خاورميانه پنج عنصر مذکور 
را مي توان تشخيص داد. درخاورميانه ميزان درگيري بازيگران در سيستم خاورميانه 
به يک صورت نمي باشد. مصر، ايران، عربستان، عراق از جمله واحد هايي هستند 
که ميزان درگير شدن آنها در مسائل منطقه اي متفاوت و متمايز از ديگران مي باشد. 
بسياري از مسائل منطقه بدون مشارکت آنها قابل بررسي نمي باشد. از همين منظر 
نيز نظم هاي متمايز مورد نظر آنها، خود را بر سيستم تحميل مي نمايد. مرکزيت 
واحدها نيز در نظم خاورميانه متفاوت است. اين مرکزيت را مي توان از بعُد ژئوپليتيک، 
ژئواکونوميک و ژئوکالچر مورد سنجش قرار داد. براي نمونه ايران از بُعد مرکزيت از 
جايگاه خاصي برخوردار است که کانون شبکه اي در ايجاد ارتباط بين بخش خاورميانه و 
حتي بخش هاي همجوار آن محسوب مي شود. ويژگي مرکزيت، فرآيند سرايت، تشديد 
و شدت زدايي از تعارضات را تبيين مي کند. در خاورميانه نحوه توزيع ارتباطات، ائتلاف 
و ادغام گرايي، شاخه اي شدن نظم و به دنبال آن تعارضات رانشان مي دهد. امروزه اين 
نوع از شاخه اي شدن را در حوزه خليج فارس، شامات و غرب خاورميانه مي توان مشاهد 
کرد. در هرکدام از شاخه هاي مذکور نظم فرعي وتابعه با ويژگي هاي خاص خود و نقاط 
تعادلي مربوط به خود شکل گرفته اند. سرانجام چگالي ارتباطات در خاورميانه ضمن 
مشخص ساختن قدرت تعارضات، توان سرايت آن را نيز نشان مي دهند. بخشي از اين 
موضوع را در تحولات اخير خاورميانه و جنبش هاي حاضر و سرايت فوري و به دنبال آن 

گروه بندي هاي حال حاضر بين کشورهاي خاورميانه مي توان مشاهده کرد.
همچنين در سيستم هاي پيچيده، تعارضات از نوع نامتقارن مي باشند. عدم تقارن مذکور 
نيز در برگيرنده ابعاد مرتبط با بازيگران، توانايي هاي نظامي، روش جنگ و سياست ها و 
روش هاي جنگيدن است. ويژگي اساسي جنگ هاي نوين در سيستم هاي پيچيده، روش 
جنگيدن است که از نوع نامتقارن خواهدبود.)Mello,2010:297-305(. اين ويژگي را 

مي توان در تعارضات خاورميانه، در عراق، افغانستان و ... مشاهده کرد.
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نتيجه گيري 
با پيچيده شدن سيستم بين المللي و به تبع آن، سيستم هاي منطقه اي به عنوان زير 
مجموعه هاي آن، چارچوب تحليلي پديده هاي روابط بين الملل در سطوح جهاني و 
منطقه اي نيز با تغييرات مهمي روبه رو گرديده است و به همين سبب بهره گيري از 
ابزارهاي نوين تحليلي، به ويژه در حوزه نظري به عنوان يکي از مهمترين ضروريات 
رشته علمي روابط بين الملل مطرح مي باشد. در اين ميان طرح نظريات نوين از جمله 
نظريه سيستم هاي پيچيده و آشوب مي تواند با توجه به تمرکز نظري آنها بر موضوع 
پيچيدگي، بر کارآمدي تحليلي علم روابط بين الملل بيافزايد. به طور کلي نظريه 
سيستم هاي پيچيده و آشوب اصول نظري زير را مطرح مي نمايد که با نظريه هاي 

سابق از جمله سيستم هاي ساده گذشته متفاوت مي باشد.
1- اصل دياگرام شاخه اي شدن نظم ؛

2-اصل وابستگي حسا س؛
3-اصل قانون قدرت؛

3-اصل مجذوب کننده ناآشنا؛
4-اصل کنترل چرخه اي ؛

5- اصل تکامل در سيستم هاي پيچيده؛
6-اصل ثبات ديناميک؛

7- اصل سياستگذاري در وضعيت غير خطي و ريسک؛
8- اصل عدم تقارن قدرت.

  با کاربرد اين اصول در حوزه مطالعات نظم سيستمي، مي توان ابعاد نوين نظم 
منطقه اي در قالب سيستم هاي پيچيده و بر اساس اصول و مدل تحليلي ناشي از 
کارکرد آنهاتحليل نمود. با کاربرد اين مدل مي توان گفت که نياز به ساماندهي مجدد 
تعارضات  حوزه هاي  مانند  منطقه اي  سيستم هاي  در  مندرج  مطالعاتي  حوزه هاي 
منطقه اي، همکاري هاي منطقه اي، مديريت نظم منطقه اي، سياستگذاري منطقه اي و... 
مي باشد. به اين ترتيب سيستم هاي پيچيده و آشوب و کاربرد آنها در نظم منطقه اي 
افق هاي نويني را در مطالعات منطقه اي نمايان خواهد ساخت که در اينجا پرداختن 
به يکايک آنها امکان پذير نبوده و خود نياز به پژوهش هاي علمي مجزايي خواهد 

داشت که در آينده مي توان اميدوار به انجام آنها بود.



163
فهرست منابع:

الف( فارسي
1. قاسمي،فرهاد)1387(: نگرش شبکه اي به مناطق و تحليل فرآيند هاي آن از ديدگاه نظريه هاي 

سيکلي، فصلنامه بين المللي ژئوپليتيک، سال چهارم، شماره اول، صص 96-130.
2. قاسمي، فرهاد)1389(: مدل ژئوپليتيکي امنيت منطقه اي: مطالعه موردي خاورميانه، فصلنامه 

بين المللي ژئوپليتيک، سال ششم، شماره دوم صص94-57.
3. قاسمي،فرهاد)1390(: نظريه هاي روابط بين الملل و مطالعات منطقه اي )تهران،نشر ميزان،1390(.

4. کوهن،برنارد)1387(: ژئوپليتيک نظام جهاني، تهران، انتشارات ابرار.

ب( انگليسي
5. Allen, P.M. )1997(, “Evolutionary complex systems: the self-organization of 

communities», in Fang, F. and Sanglier, M. )Eds(, Complexity and Self-Organization 
in Social and Economic Systems, Springer, Berlin, pp. 109-34

6. Arnathan, Galia )2005(: Cooperation and Conflict: Journal of the Nordic In-
ternational Studies Association Vol. 40)3(: 281–304. 

7. Chiu, Daniel Y. )2003(: International Alliances in the Power Cycle Theory of 
State Behavior International Political Science Review 24: pp123-136.

8. Cî�ndea ,Ion (2006):Complex Systems - New Conceptual Tools for Interna-
tional Relations Perspectives; 14,pp:46-88.

9. Cudworth, Erika and Stephen Hobden)2010(:Systems Anarchy and Anar-
chism: Towards a Theory of Complex International Journal of International Stud-
ies 39: 399.

10. Doran,Charles)1991(:system in crisis, new imperatives of high politics at 
century›s end, Cambridge, Cambridge university press,

11. Etzioni,amita)1969(:the epigenesist of political communication at inter-
national level, in James rosenau )ed(:international politics and foreign policy, new 
York, the free press.

12. Fichter ,Lynn S; E J Pyle; S J Whitmeyer)2010(:Strategies and Rubrics for 
Teaching Chaos and complex Systems Theories as Elaborating, self organiz-
ing and fractionating evolutionary system ,Journal of Geosciences Education; 58, 
2pp:65-85

13. Gell-Mann, M. )1995(, “Complex adaptive systems”, in Morowitz, H. and 
Singer, J.L. )Eds(, The Mind, the Brain, and Complex Adaptive Systems, West view 
Press, Reading, MA, pp. 11-23

14. Glanville Ranulph)2004(: The purpose of second-order cybernetics, Cyber-
netics;; 33, 9/10;pp,1379-138

15. Hass , Ernest)1958(:the uniting of Europe ,Stanford ,Stanford university 
press.

16. Hass,ernest)1964(:beyond the nation state ,Stanford, Stanford university 
press.

17. Holland, J.H. )1995(, Hidden Order: How Adaptation Builds Complexity, 

اي
طقه‌

م‌من
‌نظ
ت
لعا
طا
درم

ب‌
شو
وآ
ده‌

چي
ي‌پي

‌ها
تم
سيس

ه‌‌
ظري

ي‌ن
رد
رك
كا
ي،
ظر
ي‌ن

مبان



164
Addison Wesley, Reading, MA.

18. Jun, LI Chuan)2010(: The Study on the Self-organization Behavior about En-
terprises cluster, MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING Vol. 4, No. 4, 2010, pp. 
87-94

19- keohane, Robert and Joseph Nye, )2000(: power and interdependence: 
world politics in transition, NY, long man.

20. kacowicz,arie )1999(:regionalism ,globalization and nationalism :conver-
gent or divergent or overlapping ?global, local ,political ,vol 24,issue 4.pp1-30.

21. MAOZ, ZEEV )2006(: Network Polarization, Network Interdependence, and 
International Conflict, 1816–2002*Journal of Peace Research, vol. 43, no. 4, pp. 
391–411

22. Mello, Patrick A. )2010(: war Review article: In search of new wars: The de-
bate about a transformation of European Journal of International Relations, 16)2( 
297–309.

23. Nye, Joseph S., Jr,) 2008( Security and Smart Power, American Behavioral 
Scientist 51: pp1351-1356.

24. Phillips, Jonathan D )2003(: Sources of nonlinearity and complexity in geo-
morphic systems Progress in Physical Geography, 27: PP 1-23.

25. Raia, Federica )2008(: Causality in Complex Dynamic Systems: A Challenge 
in Earth Systems Science Ed...Journal of Geosciences Education; 56, 1; pp. 81-94

26. Rosecrance ,Richard)1973(:international relations: peace or war, new 
York, Mc Grow.

27. Sanderson, Ian)2000 (: Evaluation in Complex Policy Systems ,Evaluation 
,6: pp:433-454

28. Stacey, R.D., Griffin, D. and Shaw, P. (2000), Complexity and Management: 
Fad or Radical Challenge to Systems Thinking?, Rutledge, London.

29. Svyantek, Daniel J. and Linda L. Brown a Complex-Systems Approach to Or-
ganizations Current Directions in Psychological Science 9: 69 pp: 68-74.

30. Thelen,Esther )2005( Dynamic Systems Theory and the Complexity of 
Change Psychoanalytic Dialogues; 15, 2;pp. 255-283.

31. Tilebein Meike )2006(, complex adaptive systems approach to efficiency 
and innovation, Kybernetes Vol. 35 No. 7/8,pp. 1087-1099.

32. Walker, Jeffery T )2007(: Advancing Science and Research in Criminal Jus-
tice/Criminology: Complex System...Justice Quarterly: JQ; 24, 4pp555-581.

33. Yoguel, Gabriel, Veronica Robert, Summer )2010(: Capacities, Processes, and 
Feedbacks: The Complex Dynamics of Development Seoul Journal of Economics;; 
23, 2; pp.187-236.

34. Van der Knaap, P. )1995( ‘Policy Evaluation and Learning: Feedback, En-
lightenment or Argumentation?’, Evaluation 1)2(: 189–216.

35. Vanderplaat, M. )1995( ‘Beyond Technique: Issues in Evaluating for Empow-
erment›, Evaluation 1)1(: pp 81–96.



165
36. Walt ,Mariana van der 1 and Gideon de Wet, )2008(: A framework for sci-

entific knowledge ,generation Knowledge Management ,Research & Practice 6, 
pp:141–154.

اي
طقه‌

م‌من
‌نظ
ت
لعا
طا
درم

ب‌
شو
وآ
ده‌

چي
ي‌پي

‌ها
تم
سيس

ه‌‌
ظري

ي‌ن
رد
رك
كا
ي،
ظر
ي‌ن

مبان



166


